
*مجتبی گهستونی 
امید فاضلی نقاش خوزستانی متولد 
دهــه پنجاه اســت و در محله ای در 
مرکز شــهر اهواز به دنیا آمده است. 
نسب او آذربایجانی است اما همیشه 
جنوبی بــوده و همواره در آثارش  به 
جنوب پرداختــه و به آن وفادار بوده  

است.
در اواخر دی ماه 1402 با گشــایش 
»نگارخانه پونه«، نمایشگاه »توتم های 
گمشــده« با آثاری از »امید فاضلی« 
برپا شد و علاقمندان به تماشای آثار 
این پرداختند. گفت وگوی اختصاصی 
روزنامه ســرآغاز با ایــن هنرمند را 

تقدیم حضورتان می کنم.

ابتدا بگذار بپرســم که با وجود 
عکاسی، ســینما، تصویرسازی، 
گرافیک و... نقاشان چگونه قادر 
تداوم  رقابتی  بــه  بود  خواهند 

بخش دست زنند؟ 
شاید عمده ترین تفاوت نقاشان با سایر 
هنرمندان حوزه تجســمی این باشد 
که سفارش دهنده اولیه خود هنرمند 
اســت. یعنی دل مشــغولی ابتدایی و 
درگیری ذهنی و فــرو رفتن در عمق 
درونش اثر هنری را به بار می نشــاند و 
سفارش دهنده بیرونی ندارد. البته شیوه 
فتو رئالیســتی از این مقوله مستثنی 
است. نقاشی در نگاه عامه، مهارتی است 
که شباهتش به عکس قوت و ضعفش 
را نشان می دهد. اما واقعیت این است 
که هنرمند اتمســفری برای خودش 
ساخته که روز و شــب در آن تنفس 
می کند و سختی شرایط باعث توقف 
ایده پردازی و خلق نمی شود. نقاشی به 
نوعی ترکیب زمان ها و مکان های متعدد 
است. از این رو شاید مثل تئاتر همیشه 
اصالت تصویر، مخاطب خودش را دارد 
و به طور حرفه ای همیشه مخاطب به 
دنبال دریافتن نگاه و ذهنیت هنرمند 
و رمزگشایی و تحلیل  آثار اوست و به 
نوعی این رقابت در جهان های موازی 

در حال انجام هست. 

نقاشــی حرفه ای را از چه زمانی 
شروع کردی؟

از ســال های پایانی دهه هفتاد شاید 
به طور دقیق تر ســال هفتاد و شــش 
شروع به تدریس و اجرای مجموعه های 
شخصی کردم. سال های ابتدایی فراغت 
از تحصیــل با »محمد توانایی« بخش 
تجســمی حوزه هنری را  که آن زمان 
در بیســت وچهارمتری خیابان نشاط 
واقع بود راه اندازی و رونق بخشــیدیم. 

به تناوب در آموزشــگاه های نگارین، 
فرشچیان و تاریشا و چلیپا هم تدریس 

داشتم.  

مدتی است که خیلی فعال شدید. 
این تلاش شما بارقه ای از امید را 
درباره انگیره های فعالیت در بین 
نمایان می کند.  بیشتر  هنرمندان 

نظر خودتان چیست؟
البته من همیشه  خودم را نقاش پرکار 
ی دانسته ام.  شاید این یک تعهد درونی 
برای هم نسلان من بوده که از پدرانشان 
به ارث برده انــد که ارزش والایی برای 
پرکاری قائل بوده اند. اما شــاید فضای 
مجازی در نمود این فعالیت ها بی تاثیر 
نبوده. سوای این، رسیدن به یک نقطه 
اطمینان ذهنی و کاری و میانسالی مرا 
به صرافت می انــدازد که از زمان بهره 
بیشــتری ببرم و سوای همه اینها من 
و هم نسلانم همواره در پی ارتقا سطح 
هنری اهواز بوده ایم. از این رو خود را 
موظف به برپایی نمایشگاه می دانیم. 
این روزها دغدغه جدیدی ذهن تان را 
مشغول کرده، دغدغه اصلی خودتان 
را به عنوان یک هنرمند چه می دانید؟ 
همیشــه به احیا کردن فکر می کنم 
به تداوم خاطره و یــادآوری. تقریبا 
در همــه نمایشــگاه های انفرادی ام 
نگاهی به فرهنگ عامه و توده مردم 
و یا جغرافیای رو به زوال  داشــته ام. 

از اولین نمایشگاه انفرادی ام در سال 
84 تا به امروز دغدغــه ثبت، نقد و 
یــادآوری داشــته ام. در نمایشــگاه 
سرزمین  »سیمای  و  »فلوکسیتین« 
دور« و یا »روایت های عکاسباشــی 
خاصه« بــه وضوح این مهــم قابل 

روئیت هست. 

شــاهد  گذشــته  روزهای  در 
راه اندازی نگارخانه پونه در اهواز 
بودیم. البته آئین گشایش آن با 
نمایشگاهی از شما بود. نمایشگاه 
دنیایی  چه  از  گمشده  توتم های 
سخن می گوید؟ چرا گالری پونه؟

مدیران گالری پونه از دوســتان من 
بودند و رویکردشــان، احیای فضای 
هنری اهواز بــود. از قبل هم روزمه 
معتبری در این حیطــه و »ان جی 
او«ها از خود نشان داده بودند. از این 
رو دعوتشان به زعم من می توانست 
نقطه مثبتی را رقم بزند. نمایشــگاه 
»توتم های گمشده« از همان یادآوری 
سخن می گوید. بازیابی و فراخوانی و 
توجه دوباره به عناصر و موجودات و 
گیاهانی که برای بشر از ابتدای درک 
هستی ارزش والایی داشته. معنویت 
پنهانــی که از ازل همراه بشــر بوده 
و منافاتی با طبع یا طبیعت انســان 
ندارد و سرشــار از روح جمعیســت. 
چیزی که فقدانش بشــر امروز را به 
ورطه پوچی سوق می دهد. نگاهی به 
آیین ها مناسک و توتم های بشر، که 

تا حدودی رو به زوال است.  
راه انــدازی نگارخانــه پونــه و دیگر 
مکان های مشــابه، را بــه فال نیک 
می گیــرم. اما همچنــان جای خالی 
موزه هنرهای معاصر را خالی می بینم. 
چــه بلایی بر ســر این مــوزه آمد. 

سرنوشت آن برایتان مهم است؟ 

مــوزه معاصر اهواز بــه طور فیزیکی 
در این شــهر قــرار داشــت اما این 
ســرمایه ملی مردم ایران بود. از این 
مــوزه همان قدر یک اهوازی ســهم 
داشت که یک یزدی و اصفهانی. موزه 
معاصر می توانســت جنوب و جنوب 
غرب و چند استان هم جوار را به قطب 
هنری کشــور بدل کند. زیرا هم اهواز 
پتانســیل این موضوع را داشــت هم 
فضای فیزیکی موزه. اما این بی تفاوتی 
مسئولان حتی بعد از پایان این قرارداد 
»ترکمانچای گونه« تلاشی برای بازپس 
گیری آن دیده نمی شود. ازاین رو بعد 
از فروپاشی موزه معاصر اهواز تا مدت ها 
هنرمندان سردرگم و سرخورده جایی 
برای نمایش آثار یا نشست های هنری 
نداشــتند. در ســال های پس از موزه 
انجمن تجسمی و گالری کینو و گالری 
اشراق حوزه هنری تا حدودی جایگزین 
موزه بودند و در سال های اخیر گالری 
ریــم و حالا هم گالــری پونه و گالری 
محام  عهده دار این مهم شــده اند. اما 
نباید فراموش کــرد که موزه هنرهای 
معاصــر رخدادهــای مهــم در حوزه 

تجسمی را رقم می زد.  

 فکر می کنید که شــهر اهواز و 
استان خوزستان در حوزه نقاشی 
حرف  چقدر  بوده،  توانمند  چقدر 
برای گفتن داشته و تعداد نقاشان 
و میزان برگزاری نمایشــگاه های 

نقاشی چشمگیر بوده است؟ 
خوزســتان در هنر و ادبیات گذشته 
خوب و تاثیر گذاری داشته است. در 
زمینه ادبیات و سینما و تصویرگری 
و نقاشــی بزرگانی به عالم هنر روانه 
کرده. غلامعلی مکتبی، احمد محمود، 
ناصر تقوایی، کیانوش عیاری، و خیل 
عظیمــی از این دســت، اما شــاید 

همان قدر کــه  فضای آبادان در دهه 
پنجاه در جــذب هنرمندان تراز اول 
موثر بود. همان قدر اهواز در 20 سال 
گذشته هنرمند از دست داده. دلیل 
عمده اش فراهم نبودن زیرساخت های 
فرهنگی و ناآگاهی مسئولان فرهنگی 
است. عدم فعالیت مداوم و یکپارچه، 
عدم ارتباط با گالری های معتبر، نبود 
جریان فعال در حــوزه اقتصاد هنر. 
همه باعث افت فضای تجســمی در 

استان است.    

وضعیت آمــوزش هنر در مراکز 
راضی تان  چقــدر  آکادمیــک 
می کنــد؟ توانســته ایم به آن 
آرمان هایی که پیشــتر در مورد 
آنها ســخن رفته بــود نزدیک 

شویم؟ 
آمــوزش تکنیــکال و تــا حدودی 
عامه پســند رونق خوبی پیدا کرده، 
شــاید دلیل عمده اش نبود آموزش 
درســت هنری در مقاطــع ابتدایی 
تحصیــل و رسانه هاســت که امروزه 
هنر عامه پســند و فست فودی جای 
هنر تفکر محــور را گرفته و رونقش 
می چربد به سایر حوزه های تجسمی. 
مراکــز آموزش عالــی هنر هم هنوز 
نتوانسته اند صاحب جریانی در حوزه 
تجسمی شوند و یا رویداد یکپارچه ای 

را در این حوزه رقم بزند.  

احســاس می کنم کــه انجمن 
هنرهای تجســمی که باید خانه 
است.  محاق  در  باشد  هنرمندان 
شرایط چطوریه؟ برای هنرمندان 

بود و نبود این انجمن مهمه؟
فکر می کنم حاشیه بر متن غلبه کرده 
است. یعنی به جای اینکه انجمن درگیر 
برنامه ریزی سالانه و پیش برد برنامه ی 
سازنده باشد در ابتدای راه درگیر فضا 
و بودجه و شرایط اولیه مانده است. در 
این بین هر چقدر نیروهای انجمن توانا 
هم باشند باز هم کاری از پیش نخواهند 
برد. انجمن و فضای تجسمی از حقوق 
اولیه هنرمندان این شــهر است که با 
مدیریت درست به ثمر خواهد نشست 
اما ســالیان درازیست که مسئولان با 
بهانه کردن هم صدا نبودن هنرمندان 
در این حوزه به نمایش فرمالی از انجمن 

بسنده کرده اند.  

و به نظر می رسد که شما به خاطر 
نقاشــی می توانستید  به  عشق 
در شــهرها و کشورهای پیشرو 
اما هیچ گاه  نقاشی زندگی کنید. 

از اهواز مهاجرت نکردید. چرا؟
پدرم همیشه می گفت وطن آن جایی 
اســت که رزق تو را داده باشد و در 
آن نفس می کشی. اهواز می توانست 
قطب فرهنگی خوبی شــود اگر تمام 
ارگان هــا خود را موظف به ســهیم 
بودن و پیش بــرد برنامه ها و اتفاقات 
فرهنگی می دانســتند. امــا به قول 
احمد محمود در یاداشــتی در مجله 

گردشگری »زمان«، »اهواز دیگر آن 
اهواز نیســت«. مهاجرت کار آسانی 
است. اما من و امثال من سال ها ریشه 
دوانده ایم در این خاک و ســرزمین. 
حتی با وجود دســت یافتن به زبانی 
جامع تر در نقاشی باز هم ته مایه های 

جنوب در آثار ما بسیار نمایان است.

برخی معتقدند هنرمندان ما قبل 
و بعد از انقــلاب هنر را پله پله 
درک نکردند و با هنر روز جهان 
پیش نرفتند و بــه عنوان مثال 
از یک ســبک به سبک دیگری 
پریدند. عقیده شما در این زمینه 

چیست؟ 
»محســن وزیری مقدم« جایی گفته 
بــود »همه کپــی می کننــد.« تمام 
سبک های هنری جهان  خاستگاهی 
غربی داشــته اند. و تغییر سبک ها به 
تغییر دیدگاه ها علمی و فلســفی هم 
مربوط می شده که حداقل در برهه ای 
صد ساله اتفاق افتاده اما هنر مدرن در 
ایران به نوعی با بازگشــت دانشجویان 
تحصیل کرده از غرب آغاز شد و تمام 
سبک ها به یکباره به جریان افتاد. از این 
رو تا مدت ها درک آن برای هنرمندان 
و علاقمنــدان با ســردرگمی همراه 
بود. تغییر ســبک به تغییرات جامعه 
شناسانه بی ارتباط نبوده است. اما ظهور 
سبک های مختلف در ایران بیشتر جنبه 
نمادین یا دل مشــغولانه داشته است. 
شاید تنها شــیوه ایرانی در سبک های 
هنری شیوه »سقاخانه« بوده باشد که 
به نوعی ایرانیزه شده همان »پاپ آرت« 

است. 

دنیا هنر ما را آن طور که هست 
نمی شناســند. این اتفاق از کجا 

سرچشمه می گیرد؟
ناشناخته ماندن هنر ما بخشی از روی 
غرض بوده و بخشی هم مرض. در کتاب 
»هنر در گذر زمان« تعداد صفحات هنر 
یونان و روم خیلی بیشــتر از صفحات 
هنر مصر و میان رودان اســت. بخشی 
از این سهل انگاری عمدیست تا شروع 
هر چیزی را به فرهنگ غرب نســبت 
دهند و هنر باقی نقاط را ســطحی تر 
نمود دهند. در ســینمای اسپیلبرگ 
هنر مصــر و هند مضحکــه ای بیش 
نیست. »ادوارد ســعید« از منتقدان 
ایــن رویکرد غرب اســت. از این رو ما 
هیچ وقت با وجــود غنای فرهنگی و 
با  هنری جریان ســاز نبوده ایم. حتی 
وجود درخشــش هنرمندان ایرانی در 
»ساتبیز«  و  »کریســتی«  حراج های 
اما بخــش مرضش آنجاســت که ما 
هیچ گاه تمایلی به برگشت به گذشته 
نویســی  و مکتوب نگاری و رســاله 
نداشــته ایم. جنگ ها و سلســله ها و 
ایل هــا وآل ها  هم بی تقصــر نبوده 
اســت و الا دنیا از قبِل بوعلی سینا و 
سهروردی و مولانا و عطار و فارابی و 
کما ل الدین بهزاد و محمد سیاه قلم 

و... کم به ما بدهکار نیست.

در گفت وگوی اختصاصی با امید فاضلی، نقاش مطرح شد:

تلاشی‌برای‌بازپس‌گیری‌موزه‌هنرهای‌معاصر‌دیده‌نمی‌شود
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